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شما چگونه بحران اقتصادي و مالـي  :  سوال

 کنيد؟ کنوني در سطح جهان را تحليل مي

کردن سيستم لـيـبـرالـي      » مالي« :  سمير امين
داري که به نـظـر بسـيـاري          اقتصاد سرمايه

شکل جديدي است، به نظر من چيزي به جـز    
يک امکان موقت براي سرمايه در جهت غلـبـه   

افزايش درآمـد  .  بر تضادهاي دروني آن نبود
تـوانسـت    نمي » کار« سرمايه و کاهش درآمد 
بخش مالي سيسـتـم،   .  طولاني مدت ادامه يابد

دليـل ايـن      » سو پرايم« .  پاشنه آشيل آن بود
بحران نيست، چـرا کـه بـحـران سـرمـايـه              

اي بـود       سيستماتيک است، بلکه صرفا حادثه
بدنبال خصـوصـي   .  که اين بحران را دامن زد

کردن سود، نيروهاي مسلط مـوجـود تـلاش      
کنند تا زيان را اجتماعي يا عمومي کـنـنـد،     مي

يعني زيان را کـارگـران و زحـمـتـکـشـان              
 .کشورهاي جهان سوم بپردازند

سرمايه به مثابـه يـک سـيـسـتـم           :  سوال

قـرار  ”  افـول “ تاريخي، به نظر شما در فـاز    

 کند؟ چه چيزي اين نظرشمارا ثابت مي. دارد

داري، هـمـچـون       سيستم سرمايه:  سمير امين
يک سيستم تاريخي دوران رشد طـولانـي را     

برعکس، دوران اوجش کـه بـه       .  داشته است
لحاظ سياسي با انقلاب فرانسه و بـه لـحـاظ      
اقتصادي با انقلاب صنعتي به راه افتاده بـود،  
تنها در قرن نوزدهم متمرکز شد و به بـيـان     

ايـن  .  ديگر، دوران بسيار کـوتـاهـي داشـت        
کـمـون   « دوران اوج خيلي زود بـا واقـعـه            

و اولين انقلابـي کـه      ۱۸۷۱در سال  » پاريس
در روسـيـه      ۱۹۱۷بنام سوسياليزم در سال 

برخلاف بسـيـاري از     .  رخداد، به پايان رسيد
داري وارد يـک       نظرات، از اين زمان سرمايه

در قـرن    .  شـد  » افول« دوران بسيار طولاني 
بيستم به عنوان يک سـيـسـتـم اقـتـصـادي،          

هـاي     اجتماعي و سيـاسـي تـوسـط پـروژه         
 مورد ) سوسياليستي و کمونيستي(آلترناتيو 

 احمـد آزاد: برگردان
 ها چالش جديد انترناسيوناليسم توده 

 با سمير امين »اومانيته«مصاحبه روزنامه 

بين موجي که قدرتش را از دست : سمير امين
داد و موج جديد، که لازم و ممکن اسـت، در    

در .  قرن بيست و يکم، يک شکافي وجود دارد
اين شکاف توازن قواي اجتماعي و سيـاسـي   

اين نابرابري تـا حـدي       .  بسيار نابرابر است
است که به سرمايه، بر بستر تـوهـم پـايـان       
تاريخ و پاک کردن کامل موج اول، اجازه يک 

ايـن وضـعـيـت بـه          .  ضدحملـه داده اسـت      
دهد تا يک گـفـتـمـان        نئوليبراليسم اجازه مي

ايـن  .  را به کار گيـرد  » ليبرال« ارتجاعي و نه 
گفتمان بازگشت به قرن نوزدهم است که بـر  
پايه مدل گفتمان بازگشت سلطـنـت، کـه در        
فرانسه بازگشت به پيش از انقلاب را تـداعـي   

رئيس جمهور ( سارکوزي .  کرد، قرار دارد مي
نمونه کامـل ايـن گـفـتـمـان           )  کنوني فرانسه

 »رفـرم « آنـچـه کـه او          .  ارتجـاعـي اسـت     
خواند، در واقـع از بـيـن بـردن تـمـام                مي

امتيازاتي است که کارگران در قرن بيـسـتـم    
ما در اين وضـعـيـت جـزر       .  اند بدست آورده
ولي در افـق اقـيـانـوس، امـواج          .  قرار داريم

کوچکي از آنچه که در آينده موج خواهد شد، 
آنچه که من آن را پيشرفت انقلابـي  .  بينيم مي

 .نامم امريکاي لاتين مي
کـنـد      قـاره طـي مـي           اي که اين نيم پروسه

از يک طرف ضد امپرياليسـت  .  شاخص است
بـويـژه ضـد امـريـکـايـي چـرا کـه                  (است 

امپرياليست امريکا در اين بخش قاره مسـلـط   
و ازسوي ديگر تمايلات سوسياليستـي  )  است
اين تمايلات سوسياليستي تائيـد شـده     .  دارد

است، اگرچه گاهي به صورت عام و مـبـهـم      
ويا برعکس دقيق و روشن است و گاه ظاهـر  

گيرد، ولي نکته جالب ايـن   دگماتيکي بخود مي
است که در اينجا نيز ضدامـپـريـالـيـسـم و         

 .سوسياليسم از يکديگر جدائي ناپذيرند

را در مـورد   » پيشرفت انقلابي« شما :  سوال

امريکاي لاتين طرح کرديد؟ دقيقا منظورتان 

چيست و چه تفاوتي بيـن آن و انـقـلاب          

 بينيد؟ مي

من فکر ميکنم که اين دوره افـول  :  سمير امين
تواند دوران طولاني  داري مي طولاني سرمايه

. انتقال به سـوسـيـالـيـزم جـهـانـي بشـود             
بدين معني که اين پروسه تاريخي  » طولاني« 

تواند چندين قرن طول بکشد، ايـن دوران     مي
درپـي هـمـراه       هاي پي تواند با موج انتقال مي

کرد کـه   سنت کمونيستي چنين فکر مي.  باشد
انقلاب و ساختمان سوسياليزم در يک دوران 
تاريخا کوتاه، در فاصله چند سال يـا چـنـد        

مـن تـرجـيـح       .  دهه، سريعا ممکن خواهد بود
دهم که امروز از پيشرفت انقلابي صحبت  مي

ايده نادرستي را القاء  » انقلاب« .  کنم تا انقلاب
توانـد بـه      کند که گويا تمامي مشکلات مي مي

. آني در فـرداي انـقـلاب بـرطـرف شـود                

 23صفحه  ½ به نظر من  »پيشرفت انقلابي«

داري همـچـنـيـن در        سرمايه.  نقد قرار گرفت
مقابل يک تضاد و تقابل فاحش و رشديابنـده  
بين مرکز مسلط و پيرامونيان تحت سـلـطـه،    

اين .  که خود باعث و باني آن بود، قرار گرفت
ها، عدم پذيرش مردمان تحـت   تضاد، شورش

سلطه در همراهي با آن، قبول آن و نـتـايـج      
بار آن در زندگي اجتمـاعـي آنـهـا را          فاجعه

 .کرد تغذيه مي

چگونه اين دو بعد، ايدئولـوژيـک و     :  سوال

ژئوپوليتيک، با يکديگر در زير سوال بـردن  

 کردند؟ داري عمل مي سرمايه

. اين دو از هم جدائي نـاپـذيـرنـد    :  سمير امين
داري واقعا موجود، همـچـون    چرا که سرمايه

يک سيستم جهاني، بطور طبيعي امپرياليسـت  
اين جدائي ناپذيري، در قرن گذشته بـا    .  است

انقلابات سوسياليستـي کـه در پـيـرامـون            
داري شکل گرفتند، رسمـيـت    سيستم سرمايه

منظور من انقلاب چين، ويتنام و کـوبـا   .  يافت
اين مشارکت و پيوند، در قرن بيسـتـم،   .  است

داري را زير  بين دو بعدي که سيستم سرمايه
را    » مـوج « بردند، به نوعي اوليـن     سوال مي

ايجاد کرد، همچون انقلابـاتـي کـه بـه نـام            
هاي بزرگ  سوسياليزم صورت گرفت، جنبش

بخش ملي بـا درجـات مـخـتـلـف از              رهائي
. راديکاليسم، غيرمتعهدها و ضدامپريالـيـسـم   

اول خيلي زود به سر حد ظرفيت  » موج« اين 
بويـژه در    .  از نفس افتاد.  تاريخي خود رسيد

کشورهاي جهان سوم که به تازگي از مرحله 
رهائي ملي عبور کرده بودند و بـا سـرعـت        
کمتري در کشورهايي که به نام سوسياليـزم  

ولي نتيجه يکسان اسـت،    .  انقلاب کرده بودند
فروکـش کـرد و سـپـس            » موج« اين اولين 

 .خاموش شد

 »دومـيـن  « کنيد که  شما ارزيابي مي:  سوال
داري در حـال       موج منتقد سيستم سرمايه

 اما چگونه؟. تولد است

هاي فعال جنبش کمونيستي جهان       سمير امين اقتصاددان، محقق اجتماعي و سياسي و يکي از چهره           

تحصيلات عالي خود را در علوم       .  دنيا آمد   هدر قاهره ب    ۱۹۳۱وي در سال    .  در چند دهه اخير است     

او تحقيقات بسياري در     .  هاي فرانسه به پايان رسانيد       اقتصاد، علوم سياسي و آمار در دانشگاه        

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، ژئوپليتيک و مباحث سوسياليستي منتشر کرده                زمينه

هاي پاريس، پواتير و داکار است و همزمان، عضو شوراي             وي در حال حاضر استاد دانشگاه     .  است

وي يکي . باشد مي) مصر( »فوروم جهاني آلترناتيوها«و رئيس  »فوروم اجتماعي جهاني«المللي  بين

فرناندو هانريک  «به همراه     ۱۹٦۰-۷۰ترين اقتصاددانان مارکسيست است که در دهه            از برجسته 

کار کرده و به      »اقتصاد وابسته «و چند تن ديگر، بر روي تئوري          »آندره گوندر فرانک«و  »کاردسو

در چند سال اخير تحقيقات متعددي در        .  شود  هاي اين نظريه شناخته مي      عنوان يکي از تئوريسين   

زمينه سرمايه جهاني شده، امپرياليسم و مسائل کشورهاي پيراموني، بويژه کشورهاي افريقائي،              

 .عربي و اسلامي منتشر کرده است



 ۲۳صفحـه    ١۳٨۷فروردين    ١۵۳اتحـاد کـار     

مطابقت دارد با پروسه جايگزيـنـي مـنـطـق        
ايـن شـرايـط      .  داري   ديگري غير از سرمايـه 

هـاي   گيري موج تواند به نوبه خود به شکل مي
اما در اينجا جبـر تـاريـخـي       .  ديگر کمک کند
هاي عينـي، در وجـه        ضرورت.  وجود ندارد

کاملا هگلي آن، وجود دارند اما قـدرگـرائـي      
اگر اين انتقال به سـمـت     .  مطلقي وجود ندارد
بايد صورت گيرد، سـنـاريـو     سوسياليزم نمي

عبارت خواهد بود از يک انتقال طـولانـي بـه      
هر دو امکـان بـا هـم        .  سمت بربريت بيشتر

 .وجود دارند

شما معتقديد که اين شـکـاف بـيـن       :  سوال

ها زمينه مناسبي براي پروردن انـواع   موج

. داري اسـت      ها در مورد سرمايـه » توهم« 

 منظورتان چيست؟

: نـويسـد     آنتوني گـرامشـي مـي     :  سمير امين
دنياي جديد با تـاخـيـر    . ميرد دنياي قديم مي«

روشـن،  _ در اين فضاي سايـه .  شود ظاهر مي
اين جمله هميشه در   .  »آورند ديوها سر برمي

توان گفت که جـهـان      مي.  ذهن من زنده است
قديمي، همان جهان اولـيـن مـوج مـنـتـقـد              

دومـيـن مـوج در        .  داري، مرده است سرمايه
روشـن،  _ در ايـن سـايـه       .  حال زايش اسـت 

هاي واقعي هـمـچـون بـوش،        ها چهره» ديو« 
سارکوزي يا برلوسکوني از يک سـو و از        

لادن و شرکايـش بـه      سوي ديگر همچون بن
روشـن  _ اما همچنين اين سايه.  گيرند خود مي

هاي بزرگ است کـه   بهترين زمان براي توهم
توان آن را در سه خانواده دستـه بـنـدي       مي

اند و بسته بـه     کرد که در تمام جهان پراکنده
 .موقعيت، يکي يا دوتاي آنها مسلط هستند

بناميم   »سوسيال دمکراسي «اولين توهم را     
داري با سيماي انساني          که توهم سرمايه    

اين توهم توانست زماني در برنامه          .  است
سياسي سرمايه داري، آن زمان که توازن          
قوا بيشتر به سمت طبقات زحمتکش بود،            

وجه دستاوردهاي    من به هيچ   .  وارد شود 
هاي رفاه پس از جنگ جهاني دوم را             دولت
ولي اين   .  کنم   اعتبار نمي     ارزش و بي       بي

توانست، بدون وجود تهديد       دستآوردها نمي 
اش بر روي بورژوازي       که سايه   »کمونيزم«

اين تهديد از    .  کرد، بدست آيد     سنگيني مي 
اتحاد جماهير   «چشم قدرتهاي مسلط، در         

اما بطور  .  متبلوربود  »شوروي سوسياليستي 
واقعي، تهديد کمتر از سوي کمونيزم يا              

 .شوروي بود تا از سوي مردم خودشان
در فرداي جنگ جهاني دوم امتيازاتي چون          
بازنشستگي همگاني، ترتيبات ويژه                

هاي اجتماعي، بدون        بازنشستگي يا تامين    
وجود يک قدرت داخلي، که در مورد فرانسه         
بايد از حزب کمونيست نام برد، غير قابل            

اين تقريبا در تمام جهان به           .  تصور بود  
  .اشکال مختلف جود داشت

اين بازگشت به گذشته، به راحتي سـيـمـاي      
خود را در پس مذهب و وابستگـي بـه يـک        

 »قومـي « هاي  مذهب، و همچنين مطالبه ريشه
اين توهم مـتـکـي      .  کند اي، پنهان مي» قبيله«و

است بر يک به اصطلاح اصالت ساختگي کـه    
 .هيچ ربطي به واقعيت ندارد

کنيم که ايـن     اي زندگي مي ما امروز درزمانه
 .کنند سه توهم در جوامع گوناگون عمل مي

شما در آخرين کتابتان بـا عـنـوان      :  سوال

، پيشـنـهـاد    » براي پنجمين انترناسيونال« 

کنيد که دومين موج منتقد سرمـايـه را      مي

 چگونه؟. تسهيل کنيم

زمان نااميدي نيروهاي مـردمـي،   :  سمير امين
شـکـسـت قـطـعـي         « همراه شدن بـا ايـده         

پـايـان   « داري  و اين که سرمايه » سوسياليزم
قرن گذشـتـه    ۹۰، در پايان دهه » تاريخ است

به سر آمد و جاي خود را به دعـوت بـراي       
هاي اجتماعـي   فوروم.  جهاني ديگر و بهتر داد

از )  براي جهـاي ديـگـر     (   » آلترموندياليست« 
هايي بود که به اين مبارزه روشني  جمله محل

اما هنوز راه طولاني در پيش است تـا  .  داد مي
همگرايي اين مبارزات در يـک اسـتـراتـژي         
هماهنگ و موثر متمرکز شود، که بـه تـوانـد      
نقشه کنترل نظامي جهان توسط امـريـکـا و      
متحدينش را خنثي کند و راه جـديـدي بـراي      
سوسياليزم قرن بيست و يکم، که نسبت بـه    
سوسياليزم موج قـرن بـيـسـتـم بـه واقـع              

هـمـراه کـردن      .  تر باشد، بگشـايـد   دمکراتيک
مبارزه دمکراتيک با پيشرفت اجـتـمـاعـي و         

ها بـر روي       بازسازي انترناسيوناليزم توده
اين پايه در مقابل سرمايه جهاني شـده، ايـن     
چالشي است که چپ در تمام جهـان بـا آن       

�. مواجه است 

داري با سيماي انساني، جـز در       اين سرمايه
. موقعيت ضعف سرمايه، غير قابل تصور بود

اما درمقابل، زماني که قدرت سرمايه مسلـط  
است، هيچ سيماي انساني ندارد، بلکه سيماي 

اش را که بسيار وحشي است به خـود     واقعي
. ما امروز دراين موقعيت قرار داريم.  گيرد مي

در چنين شرائطي فکر حرکت به سمـت يـک     
داري با سيماي انساني توهمي بيـش   سرمايه
اين در عين حال توهمي است بسـيـار   .  نيست

ها را خلع سلاح کـرده   خطرناک، چرا که توده
توانند بـه     و با اين توهم که بدون مبارزه مي

يابند، آنها را از تلاش  هاي خود دست خواسته
. دارد براي تغيير توازن قوا به نفع خود بازمي
 .اين توهم در اروپاي غربي مسلط است

در کشورهاي صنعتي نـوخـاسـتـه، تـوهـم           
اين نـوع از تـوهـم          .  گرايي مسلط است ملي

عبارت از اين است که کشـورهـايـي چـون         
برزيل، چين و هند چنان قوي هسـتـنـد کـه         

توانند همچون شريک با سهم بـرابـر، در      مي
هـاي قـديـمـي وارد سـيـسـتـم                کنار قدرت

ايـن تـوهـم بـا         .  داري جهاني شونـد  سرمايه
، » هژموني چيني رو به رشـد « ادبيات تبليغي 

اسـت،     » خـطـر زرد    « که تقريبا نسخه بدلي 
در مـقـابـل ايـن         .  شـود  وسيعا دامن زده مي

تبلـيـغـات، ادبـيـات ديـگـري بـا گـرايـش                   
ناسيوناليستي وجود دارد که تحولات چـيـن     
وديگر کشورهاي نوخاسـتـه را تـحـسـيـن           

اما بـطـور واقـعـي تـوازن قـواي               .  کنند مي
المللي، تسلط سرمايه مالي و امپريالـيـزم    بين

جمعي امريکا، ژاپن و اروپا، اجازه نـخـواهـد    
داد تا اين کشورها نقش برابري با آنـهـا در     

زبان بـيـش از       .  المللي بازي کنند صحنه بين
پيش تند و تهاجمي در مقابل چين، نشـان از    

اين زبان قبل از اين ترجمان واقعـي  .  اين دارد
خود را در تهاجـم خشـن بـه کشـورهـاي            
ضعيف، بطور مثال عراق و تهديد کشورهاي 
کمتر ضعيف ولي به هر حال صاحب قـدرت    

در پشـت    .  متوسط همچون ايران، يافته است
اين تـهـاجـمـات، اراده و عـزمـي درحـال                

گيري است که حتي آماده حمله به چيـن   شکل
خواهد بود اگر که چين منافع امريکا را تهديد 

در چنين شرائطي ايـن فـکـر کـه ايـن            .  کند
کشورها خواهند توانست خـودشـان را بـه        
سيستم تحميل کنند براي آنکه منطق سرمايه 

 .قطع شود، يک توهم است
سومين سري از توهمات، بـدتـريـن آنـهـا،          

اين توهم مردمي را .  بازگشت به گذشته است
اند هـدف قـرار        که در تاريخ شکست خورده

اين مورد کشورهاي عـربـي و در         .  دهد مي
تر، کشورهاي اسلامي و افريقاي  سطح وسيع

حل را در  کنند تا راه شمالي است که تلاش مي
اي که هرگـز وجـود      بازسازي گذشته افسانه

 . ها پيدا کنند»ريشه«نداشت و در 

 ياد جانباختگان تپه های اوين
 گرامي باد
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 كه  از رهبران و سازمان دهندگان
 جنبش انقلابي و مسلحانه ايران
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 به تپه هاي اوين در شمال تهران منتقل
 .و به جوخه اعدام سپرده شدند

 


